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 لرَّحِيمِ ٱ  لرَّحمْنِ ٱ   للَّهِ ٱ بِسْمِ

 ( 255  -)بقره   اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخذُُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ 

انگيزی دارد؛ آثاری که ای است که ابتدای آن را تلاوت کردم. این آیه در جهانِ تکوین، آثار و برکات شگفتالکرسي، همان آیهتآی

مي انساني  هر  و  شده  مشاهده  و  تجربه  داستانبارها  کند.  تکرار  شخصاً  را  تجربه  این  شگفتتواند  تأثيرات  های  از  بسياری  آور 

 بسا  چه  ست؛ا  ورای انساناین آثار،    .ها روایت شده استالکرسي و ثمرات و نتایج تکویني آن در این جهان و در زندگي انسانتآی

  که   شودمي  ذکر  آثاری  کلمات،  برای  گاهي.  گردند   مندبهره  تأثير  و  قدرت  این  از  توانندمي  نيز  کافران  حتي  و  ندارند  ایمان  که  افرادی

 فراتر   قدرتي  و  حيات  دارای  خود  کلمات  این  گویي  دارند،  سوءاستفاده  قصد  یا  مخالفند  که  کساني  حتي  ؛آنهاست  خواننده  از  مستقل

   .سازندمي جاری هستي جهان در را خود تأثير و  هستند گوینده از

 اميهبني  دست  به  که  کردمي  محافظت  چنان  را  کلمات  این(  ع)  سجاد   امام  است،  شده  ذکر  سجادیه  صحيفهطور که در مقدمه  همان

  شمار   به  صحيفه  مقدمه  در  موجود  هایشگفتي  از  نکته  این.  کنند  استفاده  دعاها  این  از  خود  شوم  اهداف   جهت  در  ها آن  مبادا  نيفتد،

  این کلمات  اینکه  و  است،  نهفته  حروف  و   کلمات  در  قدرتي   چه  و  ببرند  آن  از  توانستندمي  ایاستفاده  چه  اميهبني  اینکه  رود؛ مي

نگرد، در نظر نخست  ها مياز سوی دیگر، هنگامي که انسان به این کلمات و معاني آن   .و باطني هستند  حيات   و  زندگي  چه  دارای

این که در این جهان، جز خدای یگانه، جز او )که در اینجا نامي از آن خداوند   ،که معاني بسيار ساده و ابتدایي هستند آید به نظر مي

بودن  «؛ این زنده بودن و برپا  الْحيَُّ الْقَيُّومُ   شود: »و سپس صفاتي که ذکر مي  «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » ای و ضميری است(آید و تنها اشارهنمي

آور هایي که شاید برای ما چندان پيچيده و شگفتهاست و پس از آن واژهاین حقيقت، ورای این   ، خداوند و قائم به ذات بودن او

 :؛ اینکهنيایند

یهمِْ وَمَا خَلْفَهمُْ وَلاَ یُحِيطُونَ  لَهُ ماَ فيِ السَّماَوَاتِ وَماَ فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَْهُ إِلَّا بِإذِْنِهِ یَعْلمَُ ماَ بَيْنَ أَیْدِ  لَا تَأْخذُُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ 

 ( 255  -)بقره    بِشيَْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاَءَ

ها ذکر  ای برای آن شدهآیند، معاني ابتدایي دارند، اما در عين حال آثار عظيم تجربهاین عبارات که در ذهن انسان بسيار ساده مي

  تجربه شده کهو حقيقتي    است  روایت شده  ای که برای این آثارهای واقعيداستان  داستان است و چه  همچونکه گاهي    شده است

این کلمات کوتاه   داردورای  پيوند  وجود  آنها  با  نيز  انساني  و حقيقت  است  استوار  آنها  بر  این جهان  دیگر، حقایقي که  از سوی   .

دست آوردن اسرار جهان و ، روشن و واضح هستند. با این حال، انسان برای پيشرفت مادی یا معنوی، برای بهابتدایي  خورده، اموری

اما  ،  اند کوشد رازهایي را کشف کند که به سختي قابل دسترسيگردد و ميميبرای تسلط بر آن، پيوسته به دنبال حقایق پيچيده  

های خود از آن غفلت دهد که این جهان بر اموری ساده و بدیهي استوار است و این ما هستيم که با پيچيدگيالکرسي نشان ميآیت

شوند. رمز این جهان، کنيم. این عالم و امور بنيادینش، حقایق و رموزش، به دليل سهولت و سادگي از دسترس انسان خارج ميمي

شود و غفلتي که نسبت به آنها داریم، ناشي از گرفتاری در تکثرات ای که بر این رموز کشيده ميساده و بدیهي است و آن پرده

را از حقيقت این    هایي که پيوسته ما شویم؛ پيچيدگيکوشيم از این تکثرات خارج شویم، دچار پيچيدگي ميهنگامي که مي  و  است

الاکبر«؛ چگونه ممکن است دانستن باعث حجاب    الحجابهو  به همين دليل است که در مورد علم گفته شده: »،  کنندعالم دور مي

را  یعني چيزی که جلوی حقيقت  انسان کمتر متوجه حقيقت شود؟ حجاب  انسان گردد و سبب شود که  باعث دور شدن  شود، 
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ميمي غافل  آن  از  انسان  و  اکبر،  گيرد  آن هم حجاب  شود،  دانستن حاصل  طریق  از  که حجاب  است  تناقض  این  ظاهر  در  ماند. 

هایي که در این  ها و بداهت. دليلش این است که این سادگياست  حجاب برتر، حجابي که شدیدتر است و کنار زدن آن دشوارتر

با آن سادگي انسان عجين  پيچيدگيهاست و به سهولت قابل دسترسيجهان هست و  به دنبال  اثر علمي که  و  ها مياند، در  رود 

این    .شودرود، از این حقایق بدیهي دورتر ميعلمي که به دنبال القای رموز جدید بر این جهان است، پيوسته هر چه به آن سو مي 

باشد،  است، شاید عجيب  عالماز عجایب   نداشته  این در جهان وجود  از  فهميدناینتر  راه  و  راه درک  رشد،  راه  است، که  بداهت   ،  

را مي آن  او  و  است  انسان  که در دسترس  آشکار بداهتي  هنگامي که همه چيز  قيامت،  روز  است. چنان که  واضح  برایش  و  بيند 

تو از این  ،  (22  –)ق    حدَِیدٌ   الْيَومَْ   فَبَصَرُکَ   غِطاَءَکَ   عَنْكَ   فَکَشَفْناَ   ذَا لَقَدْ کُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَ  هشود کشود، به انسان خطاب ميمي

حقایق بدیهي که اکنون برایت کشف شده، آگاه شدی، در حالي که پيش از این نيز این حقایق با بداهت تمام در برابر دیدگانت  

جهل آن است که انسان نداند، اما غفلت یعني    ،ميان غفلت و جهل تفاوت است؛  بردیآشکار و روشن بودند و تو در غفلت به سر مي

اما   بداند  فراموش ميانسان  را  مي  کندآن  غافل  مرتبه   ؛شودو  نيز  فراموشي  غفلت  حتي  از  متفاوت  فراموش استای  یعني  غفلت  ؛ 

فراموشي    ؛ ، همين الان این علم حاضر استبيند آن را مي  همين الان  کند وکند و در وجودش هست و همين الان توجه مينمي

این   برداشته ميشود و  غِطاَءَ این    ؛ سرانجام،تر استیك مرتبه از آن آماده  حاضر نيست، اما غفلت  در آن لحظه  ي که انسانعلم  یعني

و این جهان و راه رشدی   تکثرات استو در این  پرده چيست؟ پرده گرفتاری انسان در این نشئه  شود،  کنار زده مي  روز قيامت  پرده

ي است که به کند همين علمآن چيزی که بيش از هر چيزی انسان را از آن دور ميو    استبودن  و روشن    تهاکه در آن است بد

 فرماید: ؛ این است که در ادامه خداوند ميرودها و کشف رموز این جهان ميدنبال پيچيدگي

 ( 256  -)بقره    لَا إکِْرَاهَ فيِ الدِّینِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشدُْ مِنَ الْغَيِّ 

که در توضيح    (56  -)ذاریات  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَْ إِلَّا لِيَعْبدُُونِ فرماید:  این مسير حقيقت و دیانت که همين دانستن است که مي

گفته  شود،  ليعرفون   اندآن  حاصل  فشار  و  زور  با  که  نيست  فهمي  فهم،  و  درک  بيروني،  این  فشار  اصرار،  طریق  از  درک  این   ،

آن مهمها ها، حکومتسرپرست  از  و  اجتماعي  مادر، فشارهای  و  پدر  نمي،  از طریق فشار دروني حاصل  نيست که    ؛ شودتر  چيزی 

پيداست این روشن و  بلکه  ایجاد کنيم  به زور و فشار در خود  را  الْغيَِّ  ؛ »بخواهيم آن  مِنَ  الرُّشدُْ  تَبَيَّنَ  تبين و  «  قَدْ  آشکار است، 

 و وضوح؛  آشکاری یعني بداهت 

 ( 256  -)بقره    سَمِيعٌ عَلِيمٌ   فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ باِللَّهِ فَقدَِ اسْتَمْسكََ بِالْعُروَْةِ الْوُثْقىَ لاَ انْفِصاَمَ لَهاَ وَاللَّهُ 

الْوُثْقىَو کسي که به این سمت آمد بر »  آیدها ميشود و به سمت این بداهتاز طاغوت کنده مي  این انساني که «، ریسمان عُروَْةِ 

 ؛ نيستو جدایي و قابل انفصال  قابل انفصال نيست زیرا که حقيقتي بدیهي است «،لَهاَ  لاَ انْفِصاَمَ  » این ریسمان محکمي که

 ( 257  -)بقره    اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهمُْ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلىَ النُّورِ 

این جهل  غفلتظلمات چيست؟  را ميها و  آنها  بالاتر، آن علمي است که جای  از آن  اکبر گيردهای ماست و ظلمت  ، آن حجاب 

، وقتي  شوند و نور هم، همين نور بداهتي است که در جهان آشکار استو وارد نور مي  شوند. کساني که از آن ظلمات خارج مياست

 .  و این جهان در خدمت آنهاست  ور شوند، خداوند ولي آنهاستنوارد 
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 ( 257  -)بقره   وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِياَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ یُخرِْجُونَهمُْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماَتِ 

ای که خود انسان است و نه  روند، تاریکيها ميبه سمت تاریکيشوند و  و کساني که برعکس از این نور و بداهت و روشني خارج مي

آتش شود، کسي    این  ؛ برای کسي که گرفتارکند، این آتشي که فرد با جهل خود روشن ميتاریکي بيرون، اینان اصحاب نار هستند

آنجا خود را گرفتار کند، دیگر راه خروجي نخواهد داشت مگر اینکه تا وقتي که زنده است و در این  فرو رود و در  که در این ظلمت  

 جهان است، فکری به حال خود کند.


